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فصلنامة علمي نگره

چكيده
هر يک از پادشاهان در ادوار حکومتي خود کوشيده اند فرهنگ تصويري را متأثر از مباني فکري و عقيدتي 
خود شکل دهند. در برخي دوره ها، تغييرات واضح و مستقيم اتفاق افتاده و در برخي ديگر، ضمني و تدريجي 
بوده اند. عصر زنديه نيز داراي مشخصه هاي هنري خاصي است؛ يکي از اين ويژگي ها، نوع خاصي از طرح 
محرابي است. اين طرح، برگرفته از طرح محراب و نقش بسته بر آثار هنري، به عنوان شناسه اي در توليدات 
دستي بدون تاريخ عصر زنديه به  شمار مي رود. منظور از اين طرح، محرابي با کنگره هاي تزئيني است که 
در دورة زنديه به عنوان قابي نوآورانه ظهور يافت. اين طرح ترکيبي منحصربه فرد دارد و در بخش تاج، از دو 
قوس هلالي و تيزه دار الهام گرفته است. اگرچه طرح هاي ملهم از طاق و طاق نما در هنر اسلامي به وفور ديده 
مي شود؛ اما نگرش پژوهش حاضر بر اين نظر است که طرح «محرابي» موردنظر در اين مقاله، ويژگي هاي 
ديداري هنر زنديه را متمايز مي کند. به بياني ديگر، اين گمان وجود دارد که طرح «محرابي» به مثابه يکي از 
شناسه هاي ديداري- هويتي هنر زنديه به شمار مي آيد.  هدف نوشتار پيش رو، نخست معرفي، طبقه بندي و 
مطالعة شکل «محرابي» در آثار هنري دورة زنديه به منظور تعريف يکي از عناصر بصري و نشانه هاي فرهنگ 
تصويري اين دوره بوده و دوم، تبيين جايگاه اين طرح به منزلة شناسه هويتي در شکل يابي هنر زنديه است. 
سؤال هاي اين پژوهش عبارت اند از: ١. کار ويژة «قاب زنديه» به مانند شناسة  هويتي در آثار نيمة دوم سدة 
دوازدهم و نيمة نخست سدة سيزدهم هجري چگونه قابل تبيين است؟ ٢. بيان نشان هويتي «طرح زنديه» 
از وراي نوآوري در طرح محرابي به چه نحو، تأويل مي شود؟   روش تحقيق، توصيفي- تحليلي و از نظر 
ماهيت كيفي است. شيوة جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني است.  نتايج پژوهش نشان مي دهد  که 
کاشي کاري بناها، سنگ قبور، تزيينات خانه، قالي و قطعه اي پارچه مزين به طرح قاب زنديه بوده و اين طرح، 
شناسه اي ديداري و هويتي از عصر زنديه به شمار مي رود. نشان موردمطالعه در اين مقاله به منزلة برگي از 

شناسنامه  در شکل گيري هنر زنديه ايفاي نقش مي کند.

واژگان کليدي:
 طرح محرابي، شناسة هويتي، شيراز، عصر زنديه، هنرهاي تصويري.
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مقدمه
يکي از اجزاء هويت بخش فرهنگ تصويري زنديه، نوعي 
ادوار  مانند ساير  زند،  هنر عصر  است.  «محرابي»  طرح 
تاريخ هنر ايراني اسلامي، سرشار از طرح هاي نوآورانه 
انواع  به  شبيه  قاب  نوعي  تکرار  ميان،  آن  از  که  است 
محرابي، تأمل برانگيز است. اهداف اين پژوهش معرفي اين 
فراواني  ميزان  بررسي  و  هويتي  به مثابه شناسه اي  قاب 
و چگونگي تجلي آن در ميراث زنديه است. طرح محرابي 
کنگره دار که به فراواني در هنر عصر زنديه ديده  مي شود، 
ترکيبي از دو قوس هلالي و تيزه دار است که قسمت فوقاني، 
به ويژه تاج قوس را در قالبي جديد به منصة ظهور رسانده 
است. اين طرح، قابي نوآورانه در عصر زنديه بوده و شکل 
ترکيبي اش در قسمت تاج، ملهم از دو قوس هلالي و تيزه دار 
است. هدف نوشتار حاضر، نخست معرفي، طبقه بندي و 
مطالعة شکل «محرابي» در آثار هنر زنديه به منظور تعريف 
يکي از عناصر بصري و نشانه هاي فرهنگ تصويري آن 
به منزلة  «محرابي»  طرح  کردن  قلمداد  دوم،  است.  دوره 
شناسه هويتي در شکل گيري هنر زنديه است. مقاله حاضر 
صرفاً بر اين سوالها تمرکز دارد: ۱. کار ويژة «قاب زنديه» 
به مانند شناسه اي هويتي در آثار نيمة دوم سدة دوازدهم و 
نيمة نخست سدة سيزدهم هجري چگونه قابل تبيين است؟ 
۲. بيان نشان هويتي «طرح زنديه» از وراي نوآوري در 

طرح محرابي به چه نحو، تأويل مي شود؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق در اين است كه شناسايي طرح 
محرابي کنگره دار، به عنوان مميزه اي در سبک شناسي هنر 
زنديه، اهميت دارد. براي نيل به هدف، نمونه هايي از هنرهاي 
تصويري عصر زنديه مانند کاشي کاري ابنيه، سنگ قبور، 
بافته هاي داري و دستگاهي اعم از قالي و پارچه، نگاره ها و 
آثار چوبي موردمطالعه و تحليل قرار گرفت. قاب «محرابي» 
نيمة دوم سدة  فکري  مباني  از  نشان و علامتي  به منزلة 
دوازدهم بر پيکر آثار هنري زنديه بوده و شناسه اي ديداري 
به شمار مي آيد. به بيان ديگر، طرح «محرابي» شاخصه هايي 
فرهنگ  در  تصويري  شناسه اي  كه  دارد  منحصربه فرد 
بصري عصر زند محسوب مي شود و در کنار مؤلفه هاي 
ديداري ديگر، شاخصه ها و مختصات هنري آن دوره را 
مي سازد. کشف چنين نشان هاي خاصي، ضرورت تحقيق 
قاب موردمطالعه موجب  تبيين مي کند، زيرا مداقه در  را 
انتساب آثار بدون شناسنامه به عصر زنديه يا سال هاي 

نخستين حکومت قاجاريان خواهد شد. 

روش تحقيق
پژوهش حاضر ازنظر هدف، در زمرة تحقيقات پايه اي و 
نظري قرار مي گيرد؛ زيرا در پي کشف پديده اي ديداري 
به نام طرح «محرابي زنديه» است و مي کوشد ويژگي ها و 
مختصات طرح يادشده را تبيين کند. ازنظر ماهيت و روش، 
اين مطالعه در بستري تاريخي نشاني از عصر زنديه را با 

شيوة جمع آوري اطلاعات ضمن مطالعات كتابخانه اي، 
كندو كاو  اسنادي و مشاهدات ديداري و تصويربرداري 
در فضاي مجازي و حضور ميداني در دو قالب برگه ها 
و تصاوير گرد آمد. بر اين اساس، نمونه گيري به صورت 
هدفمند انجام  شد و نوزده نمونه از آثار هنري تصويري 
مسجد  کاشي  هاي  مانند  گوناگون  انواع  در  زنديه  دورة 
وکيل، کلاه فرنگي، عمارت هفت تنان و اشياء و آثاري مانند 
قالي، سنگ قبور، در چوبي واقع در موزة شهر قزوين و 
تحليل  و  موردمطالعه  «محرابي»،  قاب  با  پارچه اي  قطعه  
تحقيق،  اين  در  داده ها  تجزيه وتحليل  روش  گرفتند.  قرار 

کيفي است.

پيشينه تحقيق
اگر به منظور پيشينه يابي از منابع مکتوب و دست اول تاريخ 
زنديه به عنوان کتاب هاي مرجع صرف نظر شود، به راستي 
فقدان کتاب ها، مقالات و ساير نوشتارها پيرامون تزيينات، 
نقوش و نشان هاي هويتي مشهود است. عليرضا شيخي 
و مينا دهقان منشادي در شماره ۳۰ نشرية پيکره مقاله اي 
با عنوان «آرايه هاي تزئيني معماري خانه هاي «محتشم» 
و «صالحي» شيراز؛ يادگارهايي از دوران زند و قاجار» 
از ميان  اما نويسندگان  (۱۴۰۱) به زيور طبع آراسته اند؛ 
بناهاي زنديه تنها تزيينات خانه محتشم را ازنظر گذرانده اند. 
حسين زمرشيدي در شمارة دوم نشرية مطالعات معماري 
ايران با عنوان «سير تحول کاشي کاري در آثار معماري 
دورة صفويه تا امروز» (۱۴۰۰) به كاشي كاري ايران از 
دورة صفويه تا امروز پرداخته است و بازة يادشده کاشي 
زنديه را هم در بردارد. نويسنده به فنون، نقوش و رنگ هاي 
ابداعات  از  برخي  و  پرداخته  هفت رنگ  کاشي  در  زنديه 
است.  کرده  ذکر  اشاره شده  درزمينة  را  زنديه  هنرمندان 
هانا جهان بخش و هانيه شيخي ناراني در شمارة ۱۶ نشرية 
تاريخ نو مقاله اي با عنوان «پژوهشي پيرامون گل و مرغ و 
کاربرد آن در هنرهاي سنتي ايران دوران زنديه و قاجاريه» 
(۱۳۹۵) نوشته اند که پيرامون نقش گل و مرغ و کاربرد آن 
در هنرهاي سنتي ادوار زنديه و قاجاريه مطالعه داشته اند؛ 
اما تنها شباهت ميان نوشتار يادشده با پژوهش حاضر ذکر 
نوآوري هاي هنرمندان دورة زنديه باوجود کوتاهي مدت 
محمدصادق  مير شمسي،  فرشته  است.  زنديان  حکومت 
ميرزا ابوالقاسمي و فتح االله زارع خليلي در شمارة نخست 
در  تجسمي  هنرهاي  زيبا-  هنرهاي  نشرية  دوره ۲۲  از 
مقاله اي با عنوان «تنوع نقوش گياهي در نقاشي ديواري 
عصر زنديه در شيراز» (۱۳۹۶) پژوهشي درزمينة نقوش 
گياهي در نقاشي ديواري زنديه انجام داده اند که يافته هاي 
آن ها باوجود روايي، با مقالة حاضر هم سويي ندارد. طاهره 
نصر در کتاب «جستاري در شهرسازي و معماري زنديه» 
(۱۳۸۷) منتشرشده توسط انتشارات نويد شيراز به معرفي 
ابنيه زنديه پرداخته و تزيينات و آرايه ها به طور مشخص 
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حجره. غرفه. (اقرب الموارد). خانه. (غياث). - صدر مجلس. 
(ناظم الاطباء). پيشگاه. مقابل پايگاه. پيشگاه خانه. (از اقرب 
الموارد). صدر اطاق. پيشگاه مجلس و شريف ترين موضع 
آن و في الحديث انه کان يکره المحاريب؛ اي انه لم يحب 
ان يجلس في صدرالمجلس و يرفع علي الناس. (از اقرب 
الموارد) (از منتهي الارب). - جاي نشستن پادشاهان که 
از مردمان دور و ممتاز باشند. (از اقرب الموارد) (از منتهي 
نشيمن.  جاي  شريف ترين  شاه نشين.  مقصوره.  الارب). 
(از  ملوک.  جايگاه  الارب). شريف ترين  (منتهي  (آنندراج) 
اقرب الموارد). ج، محاريب. - استاد نگاه امام در مسجد. 
مسجد.  در  امام  جاي  الموارد).  اقرب  (از  الارب)  (منتهي 

موردتوجه نبوده است؛ بنابراين نوشتار پيش رو موضوعي 
را موردمطالعه قرار داده که نو و تازه بوده و بااينکه به 
عنصري تزئيني پرداخته است؛ اما بر کار ويژة خاصي از 
«طرح محرابي» به مانند شناسة هويتي عصر زنديه تأکيد 

دارد.

استمرار قوس تيزه دار در دورة زنديه
مطالعة محراب پيشينه اي دارد؛ که چه ازنظر واژگاني و 
چه کاربرد آن در اقسام هنرهاي ايراني موردتوجه بوده 
است. ذيل واژة محراب در لغت نامه دهخدا چنين آمده است: 
«[مِ] (ع اِ) برواره. (منتهي الارب). بالاخانه و حجرة بالاي 

تصوير ٣. قاب نقاشي به شکل قوس تيزه دار، نگارة شكايت پيرزن 
مأخذ:   زنديه،  بروکلين،  موزة  در  محفوظ  سلطان سنجر،  نزد 
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/

 objects/157595/  Access Date: 2023/08/13

تصوير ١. الف: کاشي کاري مسجد وکيل، شيراز، زنديه، مأخذ: 
https://www.destinationiran.com/fa/  Access Date: 
2023/08/13 

تصوير ١. ب: کاشي کاري مسجد وكيل شيراز، زنديه، مأخذ:
https://itto.org/iran/itemgallery/pars-museum-
shiraz-baghenazar-kolah-farangi/ (Access Date: 

تصوير ٢. نقاشي در طاق نماي تيزه دار، شاه نشين کلاه فرنگي 
(موزة پارس) شيراز، زنديه، مأخذ:  

https://itto.org/iran/itemgallery/pars-museum-shiraz-
baghenazar-kolah-farangi/ (Access Date: 2023/08/13)



تابلوي  از ۱۰  بيش  اتاق  اين  در  نوشته: «همچنين  زنديه 
نقاشي از آدم وجود داشت... بيشتر  اين تصويرها لباس 
ايراني به تن داشتند. يکي از تابلوها، تصوير زني بود که 
نشان  را  زني  ديگر  تابلويي  و  بود  برهنه  کمر  تا  تقريباً 
مي داد که تقريباً لخت و در حال حمام کردن بود» (نيبور، 
۱۳۹۰: ۴۵). نوشتة نيبور به تابلوي «آبتني شيرين و نظارة 
خسرو» (تصوير ۴) اشاره دارد. در موزة بروکلين اثري 
دال بر جانمايي تابلوها بر ديوار ديوان خانه۲ وجود دارد 

(تصوير ۵).
بنابراين هنر عصر زنديه نيز همچون ادوار پيشين، مشحون 
از اشکال گوناگون برگرفته از «محراب» است؛ اما نمونه هاي 
ذکرشده، مسئله پژوهش حاضر نبوده و با طرح «محرابي» 

موردمطالعه در اين مقاله تفاوت دارد.

طرح محرابي؛ شناسه اي هويتي از هنر دورة زنديه
در  و  دارد  ديرينه  پيشينه اي  ايران  هنر  در  طاق  و  قوس 
فکري زمانه، دگرگوني هايي  مباني  با  متناسب  هر دوره ، 
يافته است. در عصر زنديه، نوعي قوس ديده مي شود که 
شاخصه اي مميز در هنر اين دوره است. شناخت و تحليل 
هنري  آثار  طبقه بندي  براي  موردمطالعه  «زنديه»  طرح 
حائز اهميت است. به طور مثال در موزه هاي ايران و جهان 
آثاري نگهداري مي شود که زمان دقيق ساخت اثر تخمين 
زده شده و گاهي اين نوع حدس و گمان تا يک سده با تاريخ 
دقيق ساخت، فاصله دارد. اين در حالي است که شناخت 

(مهذب  مزکت.  در  امام  جاي  جرجاني).  علامة  (ترجمان 
الاسماء). شريف ترين جاي در مسجد. (دهار). طاق درون 
مسجد که به طرف قبله باشد چون طاق مذکور آلت حرب 
شيطان است لهذا محراب نام کردند. (غياث). قبله. جايگاه 

امام در مسجد. (از اقرب الموارد)»۱. 
در نيمة دوم سدة دوازدهم هجري نيز مانند ادوار پيشين، 
به ويژه معماري صفويه قوس تيزه دار موردتوجه معماران 
و هنرمندان بوده است. قوس تيز متوسط از انواع قوس 
در معماري ايراني اسلامي است و به دليل قرارگيري ميان 
دو نوع قوس به آن متوسط مي گويند: «ارتفاع اين قوس 
متوسط است و ميانگين قوس شاخ بزي و قوس تيز است. 
اين وضعيت باعث شده است اين قوس هم باربر باشد و 
اين  گيرد...  قرار  مورداستفاده  تزييني  قوس  به عنوان  هم 
قوس به نام شاه عباسي مشهور است» (زمرشيدي،۱۳۸۷: 
۱۸۵). وجود انواع گوناگون قوس در بناهاي عصر زنديه و 
همين طور طاقچه ها و قاب هايي به شکل محرابي و تيزه دار 
بسيار تکرار شده است. کاشي کاري طاق نماهاي محرابي 
(تصوير ۱ الف و ب) حتي استمرار سنت تعبيه بوم هايي با 
طاقچه هايي با طرح قاب تيزه دار در محل هاي مشخص در 
شاه نشين ابنيه اي چون کلاه فرنگي (موزة پارس) قابل توجه 
در  محراب  شکل  به  قاب  طراحي  و   (۲ (تصوير  است 
نقاشي ها (تصوير ۳) از ديگر مصاديق تکرارشوندگي طرح 

«محرابي» در هنر عصر زنديه به شمار مي رود.
دراين باره نيبور در تنظيم گزارش سفرش به شيراز عصر 

تصوير ٤. تابلوي «آبتني شيرين و نظارة خسرو»، قوس مازه اي، 
زنديه، محفوظ در موزة بروکلين، مأخذ:

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/
objects/157598/  Access Date: 2023/08/13 

در  موجود  تابلوهاي  جانمايي  بازسازي   .۵ تصوير 
ديوان خانه، محفوظ در موزة بروکلين، مأخذ: 

h t t p s : / / w w w. b r o o k l y n m u s e u m . o rg / 
opencollection/archives/image/55267/  Access 
Date: 2023/08/13 
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1.https://dehkhoda.ut.ac.
ir/fa/dictionary/(Access 
Date:2023/08/12)

زنديه  حكومتي  كاخ  اگرچه   .2
بوده  پارس)  (موزة  کلاه فرنگي 
است؛ اما پرويز رجبي ذيل مترجم 
سفرنامة نيبور، ذيل گزارش وي در 
پاورقي مي نويسد: «ظاهراً  اين کاخ 
ديوانخانه  است.  ديوانخانه  همان 
يکي از زيباترين آثار کريم خان زند 

است»(نيبور، ١٣٩٠: ٤٣).



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۹۳

فصلنامة علمي نگره

نشانه هاي هويتي در هر دوره اي در قالب نقش، طرح، فن 
و هر بُعد ديگري سبب خواهد شد ترديدهاي شناسنامه اي 
آثار به يقين تبديل شود. فريه نوشته: «در پادشاهي سي سالة 
کريم خان مردم روي امنيت و آباداني ديدند. کريم خان تمام 
توجه و نيروي خود را منعطف به تأمين رفاه مردمان و 
اجراي برنامه هاي جاه طلبانة معماري ساخت» (فريه،۱۳۷۴: 
۲۹۰). با اين توصيف، به نظر مي رسد معماري زنديه به 
به حساب مي آيد  اتکا  نقطة  نامنقول،  به ميراث  تعلق  دليل 
از فرهنگ  ابعاد گوناگون آن، بخشي  از خلال مطالعه  تا 
مطالعه شود.  دوازدهم هجري  دوم سدة  نيمة  تصويري 
زنديه  عصر  در  پررونق  شکل هاي  از  «محرابي»  طرح 
است. اگرچه تداوم سنت هنري ادوار پيشين در اين دوره 
مشهود است؛ اما نوآوري هايي نيز در بخش هاي مختلف 
مانند تزيينات مشاهده مي شود. ديولافوا به اين موضوع 
اشاره کرده است: «باري بااينکه ابنية مذهبي شيراز از روي 
نقشة ابنية اصفهان ساخته شده است از حيث تزيينات وضع 
جداگانه اي دارد» (ديولافوا، ۱۳۸۵: ۴۴۲). پيش از پرداختن 
به توصيف آثار داراي طرح «محرابي» در اين پژوهش، 
لازم است بر پاية انواع قوس و طاق در معماري زنديه، 
تازگي شکل و نوآوري هاي هنرمندان اين دوره در طراحي 
انواع  مطالعة  شود:  بررسي  «محرابي»  طرح  ترسيم  و 
قوس هاي ايراني نشان از آن داشت که به طورکلي قوس ها 
بر اساس شکل، به دو گونة تيزه دار و مازه دار (مازه اي) 

تقسيم مي شوند (تصوير ۶ الف و ب).
در بناهاي عصر زنديه از دو نوع قوس اشاره شده، بيشتر 
هنرمندان  نوآوري  اما  مي شود؛  مشاهده  تيزه دار  نمونة 
مربوط به طرح «محرابي» است. در معماري ايران و جهان 
انواع گوناگون قوس و طاق وجود دارد؛ اما قاب نوآورانه 
عصر زنديه ترکيبي است که در قسمت تاج، ملهم از دو قوس 

موجود در تصوير ۷ است. قوس سمت چپ تصوير ۷ از 
انواع قوس کماني تيزه دار۱ است که در معماري کشورهاي 
بسياري ازجمله ايران کاربرد دارد. کمان هاي قوس برگرفته 
از گلبرگ گل ها است. دومين قوس۲، از دو بخش که هر بند 
آن خطي منحني است، تشکيل شده و در قسمت تاج به سمت 

داخل ميل دارد و مقعر مي شود (تصوير ۷ قوس مياني).
قاب بديع و تركيبي زنديه در قسمت فوقاني از تركيب دو 
قوس مورداشاره، شکل گرفته است. طرح «محرابي» موجود 
در هنر زنديه را مي توان در جهت عرضي به چهار بخش 

تقسيم کرد (تصوير ۸).
قوس تيزه داري متشكل از دو خط منحني در قسمت فوقاني 
انحنا  مخالف  در جهت  که خطوط  ديده مي شود  طاق نما 
دارند؛ نوعي انحنا كه قسمت بالايي مقعر و منحني پاييني 
محدب است. دو کمان در نقطه اي به هم مي رسند و نوعي 
قوس تيزه دار را مي سازند. قوس تيزه دار در بخش زيرين 
به پره هاي هلالي يا دالبري متصل شده است. آخرين پره به 
خطي مورب متصل شده و خط به سمت داخل ميل کرده و 
شانة قوس را شکل داده است. پيش از پيوند شانه به پاکار۳، 
يک پرة دالبري يا هلالي ديگر طراحي و سپس از پاکار تا 
قاعدة قوس يا طاق نما، يک خط مايل ترسيم شده است. طرح 
کلي تمامي طرح هاي طاق نمايي يا قوسي موردمطالعه در 

اين مطالعه و موجود در آثار هنري زنديه اين گونه است.
 براي آزمون فرضية پژوهش و اطمينان از اصالت آثار، 
آن ها  زندي  هويت  که  آثاري  در   (۸ (تصوير  ابتدا شکل 
ايقان،  حصول  از  پس  و  شد  جستجو  بود،  شده  محرز 
و  موردمطالعه  قوس  دارندة  دست ساخته هاي  ساير 
ميان ميراث هنري  از  مثال،  به طور  قرار گرفت.  کندوکاو 
زنديه کاشي کاري هاي کلاه فرنگي يا موزة پارس به دليل 
توافق صاحب نظران به نيمة دوم سدة دوازدهم، به عنوان 

https://www.  :تصوير ۶. ب: قوس مازه اي (مازه دار)، مأخذ
 engz.ir/Product/9471/ Access Date:2023/08/15

تصوير ۶. الف: قوس تيزه دار مأخذ: 
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/
archives/image/55267/  Access Date: 2023/08/13 

1 . pointed cinquefoil arch
2 . Ogee arch

پاية  که  محلي  پاکار:  پاطاق/   .٣
آن  روي  از  گنبد  و  سقف  قوس، 
آغاز مي شود (عقابي،١٣٧٦: ٦١٣).



سنجه اي، موردمطالعه قرار گرفت: «شماري چند از بناهاي 
تزيين يافته به کاشي هفت رنگي از دورة او [کريم خان زند] 
سالم برجاي مانده اند. درعين حال کاشي کاري هاي منسوب 
به آن زمان را نبايد بدون ترديد و تأمل اصيل شمرد... در 
مقايسة دقيق معلوم گرديده که کاشي هاي زينت بخش در 
پشت بغل هاي کوشک هشت ضلعي همه اصيل ها هستند» 
در  طرح  وجود  به  توجه  با  بنابراين،  (فريه،۱۳۷۴: ۲۹۰). 
تحقيق  استحکام  کلاه فرنگي،  مانند  زنديه  اصيل  بناهاي 

دوچندان مي شود.

بازيابي طرح «بديع محرابي» بر پيکرة آثار زنديه
از ميان ميراث برجاي مانده از عصر زنديه و داراي نشان 
موردمطالعه، هم نمونه هاي مادي نامنقول (معماري) و هم 
در  دست ساخته هايي چون  و  قالي  مانند  دست بافت هايي 
چوبي و سنگ قبر و نگاره هايي از نگارگري دورة يادشده 

موردتوجه قرارگرفته اند.

مسجد وکيل
چون  گوناگوني  بناهاي  شامل  وکيل،  يا  زنديه  مجموعة 
است.  بوده  ديوان خانه  و  ارگ  مسجد،  مدرسه،  بازار، 
فرصت الدوله دراين باره نوشته است: «(مسجد) وکيل که 
آن را مسجد شاهي نيز گويند در محله ميدان شاه قريب به 
ارگ و عمارت حکومتي است. باني آن پادشاه سعادتمند 
 .(۴۴۳ شيرازي،۱۳۶۲:  (حسيني  است»  زند  کريم خان 
مستوفي غفاري نيز در ذيل وقايع سال ۱۱۹۰ به ساخت 
مسجد وکيل (آدينه) اشاره کرده و توصيف با شکوهي از 
آغاز بناي آن ارائه مي دهد: «در اين سال۱ فرّخ فال خجسته 
في مابين  شريفه،  خاصّة  باغ  رکن  يک  محاذات  در  مآل 
عمارت حرم محترم و بازار جديدالبناي سلطاني، مهندسان 
هنرمند و معماران فکرت پسند در طالعي خجسته... اساس 
آن را طرح انداختند» (غفاري کاشاني: ۳۵۶). از مسجد وکيل 

در متوني ديگر بانام هايي چون مسجد سلطاني، جامع وکيل 
و برخي مسجد جنازه۲ يادکرده اند. ازآنجاکه تنها مطالعة 
«قاب محرابي» منحصربه فرد عصر زنديه دغدغة نوشتار 

تصوير ۷. ترکيب دو قاب هلالي و تيزه دار در ساختار قوس محرابي عصر زنديه، مأخذ: نگارنده

تکرارشونده در عصر  قاب هاي  از  تصوير ۸. طرح «محرابي» 
زنديه، مأخذ: همان.

  طرح محرابي کنگره دار؛  شناسه اي 
عصر  هنر  يابي  شکل  در   هويتي 
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1 .  البته منابع بسياري سال ساخت 
مسجد را ١١٨٧ نوشته اند.

2.  پيش از ساخت مسجد در عصر 
کريم خان زند، در مکان کنوني مسجد، 
مسجدي بوده در کنار گورستان که 
مردگاني که شب هنگام فوت مي شدند، 
شبانگاه در مسجد جنازه مي گذاشتند 
تا صبح تدفين صورت گيرد. ظاهراً 
وجه تسميه آن به اين علت بوده است. 
البته در فارسنامة ناصري به مسجد 
جناوه، جمازه و جنباز يادشده است 
و به نظر مي رسد اين موارد صحيح تر 
هستند، به نسبت «جنازه» که بعيد است 

نام مسجد چنين بوده باشد.
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۹۵

فصلنامة علمي نگره

حاضر است در ميان تحقيقات صورت گرفته جستجو شد 
و پژوهشگران پيشين در ارتباط با مسئلة اين مقاله، فقط به 
کاشي  هاي شاخص مسجد، تنوع رنگ و نقوش گل و مرغ بنا 
پرداخته اند: «يکي از بناهاي محکم زيبا و صنعتي کريم خان 
زند مسجد وکيل (مسجد سلطاني) است که برحسب معمول 
شاهان گذشته در نزديکي ارگ سلطنتي ساخته شده... تمام 
نماي مسجد در چهار جهت و ايوان بزرگ شمالي و جنوبي 
و  خوش نقش ونگار  کاشي کاري هاي  با  ورودي  سردر  و 
خوش رنگ درحالي که هر دهنه اي طرح زيبا و جداگانه اي 
دارد، مزين گرديده و کاشي کاري مورداشاره در حقيقت 
معرف سليقه و تبحر و استادي کامل نقاشان و کاشي کاران 
است، مضافاً  ميلادي)   ۱۸) قرن ۱۲ هجري  در  شيرازي 
و  معماري  معرف  ايوان  و  و شبستان  بنا  اينکه خود  به 
(سامي،۱۳۳۷:  است»  صحيحي  و  اسلوب  با  مهندسي 
۷۷). با اين وصف فريه به نکته اي اشاره دارد که باهدف 
اين پژوهش هم سو است و آن اطلاق «کاشي زندي» به 
توجه  نويسنده  مقصود  اگرچه  است؛  مسجد  کاشي هاي 
به عنصر بصري رنگ بوده؛ اما نمونه ها را متمايز ديده 
است: «مسجد چهل ستوني وكيل در شيراز (پايان يافته به 
جانبي  چهل ستوني  شبستان هاي  از   (۱۷۷۴/۱۱۸۷ سال 
در مسجد شاه اصفهان تقليد کرد ... و چيزي که بيشتر 
جلوة ابتکاري يافت خشت هاي کاشي با نقش زير لعابي 
است که با طيف رنگي تازه اي متمايل به صورتي «کاشي 
زندي» شناخته شده و از کاشي هاي ديگر متمايز مي ماند» 
(فريه،۱۳۷۴: ۱۰۷-۱۰۶). در اين رابطه مؤلف «کريم خان 
زند و زمان او» نوشته: «ديوارهاي صحن با کاشي کاري 
بسيار جالبي تزيين شده است که ازنظر رنگ آميزي و شکل 
کاملاً مشخص از ديگر دوره هاي گذشته است و نمايندة يک 
نوع رنگ آميزي و طراحي است که مخصوص دورة زنديه 
است» (رجبي،۱۳۸۹: ۱۳۴-۱۳۳). اين مقاله تنها کاشي هاي 
دارندة طرح «محرابي» زنديه را ملحوظ و مرعي داشته 

است (تصاوير ۹ الف و ب، ۱۰ الف و ب و ۱۱ الف و ب).
وکيل،  مسجد  کاشي کاري  در  زنديه  ترکيبي  قاب  شکل   
روي ديوار و رخ بام بنا فراوان مشاهده مي شود. علاوه بر 
طراحي شکلي جديد، تکرارشوندگي آن نيز چشمگير است. 
البته تکرارشوندگي قاب، هماهنگي را در فضاي ديداري بنا 
به ارمغان آورده است؛ اما يکنواختي و تکرار به دو سبب 
ملال آور نيست، زيرا نخست اين که قاب ها ازنظر اندازه تنوع 
دارند و دوم اينکه فضاي محاط شده توسط قاب نقوشي 

متفاوت از سايرين دارد.

هفت تنان
يکي از بناهاي شاخص عصر کريم خان زند، عمارتي واقع 
در دامنه كوه تخت ضرابي يا كوه چهل مقام به نام هفت تنان 
است که مزار هفت عارفـ در تکيه، علت نام گذاري است و 
كريم خان روي هر قبر، سنگي بزرگ قرار داده است. «تکية 

هفت تنان؛ آن را نيز پادشاه ارجمند کريم خان زند بنانهاده 
فاصلة ميان اين تکيه و چهل تنان به مقدار دويست قدم متوسط 
و آن بناي باشکوه در دامنة کوه واقع شده و آن کوه را چهل 
مقام نامند» (حسيني شيرازي، ۱۳۶۲: ۴۷۶). ويليام فرانکلين 
در سفرنامه اش به وجه تسميه هفت تنان اشاره دارد: «اندکي 
دورتر از قبر حافظ به سمت شمال عمارت زيبايي قرار دارد 
که آن را هفت تن مي نامند؛ زيرا در آن هفت درويش، يعني 
هفت مرد مذهبي، به خاک سپرده شده اند» (فرانکلين،۱۳۵۸: 
۲۹). علاوه بر آن عمارت هفت تنان ازنظر معماري و نيز به 
دليل تزيينات و نقاشي هايش شهرت دارد. ازجمله طرح هاي 
«قاب  هفت تنان،  عمارت  ستون دار  تالار  در  تکرارشونده 
محرابي» است. ايوان بنا داراي هشت «قاب محرابي زندي» 
متشکل از چهار قاب شبيه تصوير ۱۲ الف (سمت راست) و 

چهار قاب مانند تصوير ۱۲ ب (سمت چپ) است.

کلاه فرنگي (موزه پارس) 
از ديگر بناهاي شاخص عصر زنديه کلاه فرنگي است؛ به 

تصوير ۹. الف و ب: طرح محرابي زنديه، ايوان جنوبي مسجد 
وكيل شيراز، مأخذ:  

https://www.hipersia.com/en/post/662/AccessDate: 
2023/08/09 



زنديه  و معماري  هنر  الگويي مرجع در شناخت  عبارتي 
به شمار مي آيد. «باغ نظر آن را باغ شهر و باغ حکومت 
نيز گويند. اين باغ محل جلوس حکومت است. طرح آن را 
مرحوم وکيل ريخته و در وسطش يک کلاه فرنگي چهارفصل 
ساخته» (حسيني شيرازي،۱۳۶۲: ۵۰۶). گروه نويسندگان 
تاريخ کمبريج کاربري کلاه فرنگي را به تلخيص اين گونه 
آورده اند: «بناي فعلي موزة پارس در يک عمارت قرار دارد 
بود»  احداث شده  وي  شخصي  امور  انجام  به منظور  که 
ملويل، ۱۳۸۹: ۲۶۹-۲۶۸). کاشي کاري  و  هامبلي  (اوري، 
در  را  کلاه فرنگي  محرابي»  «قاب  خاصه  بيروني،  نماي 
ميان نمونه هاي مطالعاتي مقاله حاضر آورده است: «نماي 
خارجي کلاه فرنگي با کاشي کاري بسيار زيبايي تزيين شده 

است»  شده  کاشي کاري  مجلس  يک  در  هر  بالاي  است. 
(رجبي،۱۳۸۹: ۱۳۳-۱۳۲). برخي منابع نيز به طورکلي به 
مضامين و نقوش کاشي ها پرداخته اند: «بيرون اين عمارت 
[کلاه فرنگي] کاشي کاري هاي ظريف و زيبايي بارنگ هاي 
منظره  هم  قسمتي  و  گل وبته  قسمتي  که  دارد  روشن 
شکارگاه و مجالس بزم است. در طرفين هر درکي چهار 
مجلس گل وبته و بالاي چهار گوشواره آن چهار مجلس 
شامل مجالس بزم و شکار و غيره بر روي کاشي نقش 
شده است» (بهروزي،۱۳۵۴: ۱۴۸). کتابي ديگر نيز تنها به 
گل هاي نمايان بر کاشي ها اشاره کرده است: «نماي خارجي 
به  و  کريم خاني  ارگ  به روي  رو  که  عمارت کلاه فرنگي 
فاصلة نزديکي از آن قرار دارد، با طاق نماها و کتيبه هاي 

زنديه در دو طرف ورودي  الف: طرح «محرابي»  تصوير ۱۰. 
مسجد وكيل، مأخذ: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/
 e9/Vakil_Mosque_shiraz_iran_06.jpg/ (Access Date:

(2023/08/09
ايوان جنوبي و رخ بام  زنديه،  تصوير ۱۰. ب: طرح «محرابي» 

مسجد وكيل، مأخذ: 
 :https://www.yeganehtours.com/ (Access Date

(٢١/٠٨/٢٠٢٣

تصوير ۱۱. الف. طرح «محرابي» زنديه، ورودي مسجد وكيل، 
شيراز، مأخذ:

https://www.hipersia.com/en/mi_ax/  
 Original/1397/09/1578.jpg/Access Date: 2023/08/09
تصوير ۱۱. ب. طرح «محرابي» زنديه، ايوان مسجد وکيل، شيراز، 

مأخذ:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Vakil_Mosque#/media/File:
Entr%C3%A9e_masjed-e-vakil_shiraz.jpg/  Access Date: 
2023/08/09 
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کاشي تزيين يافته و در تمام جدارهاي آن نقش گل هاي 
است»  گرديده  حکاکي  زيبايي  کاشي هاي  روي  مختلف 
(رجائي،۱۳۸۶: ۲۸۳). در ميان منابع مطالعه شده به «قاب 
زنديه» در کاشي  هاي کلاه فرنگي (تصوير ۱۳ الف و ب)، 

اشاره نشده است.

مدرسة وکيل يا مدرسة آقا باباخان
دورة  بناهاي  ميان  در  زنديه  هنر  نگارندگان  و  مورخين 
به  وكيل الرعايا،  عصر  در  ساخته شده  يا  زند  کريم خان 

مدرسة وکيل اشاره کرده اند: «از تمام ابنية وکيل مدرسه 
ازنقطه نظر تزيين جالب توجه تر است. اين مدرسه در نزديکي 
مسجد واقع شده و ديوارهاي آن از کاشي هاي مربع مينايي 
بنا  از  اگر  کاشي ها  اين  از  يک  هر  است.  گرديده  مستور 
برداشته شود به تنهايي يک تابلوي قشنگ جداگانه اي است 
و شايستگي آن را دارد که در پهلوي شاهکارهاي نقاشي 
حالي  در  اين  (ديولافوا،۱۳۶۲: ۴۴۲).  بگيرد»  جاي  غربي 
است که مدرسة وکيل طي چند مرحله تکميل شده و تزئينات 
«مدرسة  است.  قاجار  فتحعلي  شاه  به عصر  مربوط  بنا 
آقاباباخان در محلة درب شاهزاده در جنب مسجد وکيل، 
يعني در پشت يکي از شبستان هاي آن واقع شده و بناي آن 
از مرحوم کريم خان زند است که شالوده هاي آن را نهاده 
و به اتمامش موفق نشده پس مرحوم حاجي محمدحسين 
خان صدر اصفهاني شروع در اتمام آن کرد. باز توفيق 
نيافته از شيراز رفته آنگاه مرحوم آقا بابا خان بارفروشي 
مازندراني فراش باشي مرحوم فرمانفرما حسينعلي ميرزا 
در سال يک هزار و دويست و چهل و اند مدرسه را اتمام 
الوان زينت کرده»  فرموده و جدرانش۱ را به کاشي هاي 
به  نکاتي لازم  (حسيني شيرازي،۱۳۶۲: ۴۹۴). دراين باره 
حاضر  نوشتار  در  نگارنده  آن که  نخست  است:  توضيح 
ب.  و  زنديه  آثار  الف.  نظرگاه:  دو  از  را  محرابي»  «قاب 
نخست  بخش  است.  کرده  مطالعه  زنديه  سنت  استمرار 
پي ريزي  سبب  به  تنها  اما  آمده؛  بخش  اين  در  مطالعات 
و شالوده ريزي بناي مدرسه از يک سو و عدم آگاهي از 
پيشرفت کار در عصر زنديه از سويي ديگر، توضيحات 
مدرسه وکيل نيز در اين بخش و در مجموعة آثار زنديه 
آمد. باري نکتة ديگر آن که سنت تصويري فرهنگ زنديه تا 
دورة فتحعلي شاه (۱۲۴۹-۱۲۱۱ هـ  ق) استمرار داشته و 

تصوير ۱۲. الف و ب: دو قاب محرابي زنديه، تکية هفت تنان 
شيراز، مأخذ: نگارنده

تصوير ۱۳. الف و ب: قاب زنديه در نماي خارجي کلاه فرنگي (موزة پارس)، مأخذ: 
https://www.destinationiran.com/fa/  Access Date: 2023/08/13 .1.  جمع جَدر، جدار: ديوارها



پس ازآن نيز ضرب آهنگ تغييرات طرح و نقش عصر زنديه 
تا پيش از دورة ناصرالدين شاه (۱۳۱۳-۱۲۶۴ هـ  ق) کُند 
و تدريجي بوده و شناسه هاي ديداري زنديه همچنان قابل 
بازيابي است؛ ازاين رو طرح «محرابي» زنديه در مدرسة 
وکيل يا آقا بابا خان مورد مداقه قرار گرفت. «قاب محرابي» 
عصر زنديه در تزيينات، کاشي کاري، مدرسة آقاباباخان به 
صورت هاي متنوع در دو قاب باريک و بلند و پهن و کوتاه 
و بر پيشاني پنجره مشبک و بر ديوارهاي کناري طاق ديده 

مي شود (تصوير ۱۴ الف و ب).
 

عمارت عبدالرزاق خان در كاشان
علاوه بر بناها و آثار وکيل در شيراز، عمارت عبدالرزاق خان 
کاشي، حاکم کاشان در عصر کريم خان زند، نيز به دليل دارا 
بودن طرح «محرابي زنديه» در ميان نمونه هاي مطالعاتي 

مقالة حاضر جاي دارد. عبدالرزاق کاشي داماد معزالدين 
محمد غفاري (حاکم کاشان، قم و نطنز در دوران زنديه) 
بوده که پس از کناره گيري وي، حکومت کاشان را به حکم 
کناره گيري  از  «پس  است:  شده  عهده دار  زند،  كريم خان 
داماد  عبدالرزاق خان  کاشان  حکومت  از  معزالدين  ميرزا 
وي، جانشين او گرديد» (نراقي، ۱۳۴۵: ۱۵۳). ميرمعزالدين 
غفاري پدر ابوالحسن غفاري، نقاش و مورخ عصر زنديه، 
است. ابوالحسن ملقب به مستوفي، نگاره اي از پدر خود 

خلق کرده که در موزة ملک محفوظ است (تصوير ۱۵).
و  بيدگلي  صباحي  ماده تاريخ  اشعار  و  كاشان  تاريخ 
هاتف اصفهاني گواهاني بر اقدامات عمراني و سازندگي 
دلير  رادمرد  «اين  هستند:  كاشي  عبدالرزاق خان 
[عبدالرزاق خان] در دورة طولاني حکمراني خود آثار نيک و 
کارهاي بزرگ انجام داده... عبدالرزاق خان به امر کريم خان 

مدرسة خارجي  نماي  در  محرابي»  «قاب  الف:   .١٤  تصوير 
 :آقاباباخان، زنديه- قاجاريه، مأخذ

https://itto.org/iran/attraction/agha-baba-khan-
vakil-school-shiraz/  Access Date: 2023/08/14 
 تصوير ١٤. ب: «قاب محرابي» در پيشاني پنجرة مشبک مدرسة

  :آقاباباخان، زنديه- قاجاريه، مأخذ
https://en.irna.ir/photo/83772956 / Access Date: 
2023/08/14 

(حاکم  غفاري  محمد  معزالدين  قاضي  ة  نگار   .١٥ تصوير 
ابوالحسن مستوفي  اثر  کاشان، قم و نطنز در دوران زنديه)، 
http://  :غفاري، ١١٩٦ هجري، محفوظ در موزة ملک، مأخذ
 malekmuseum.org/artifact/ Access Date: 2023/08/21
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زند براي استحکام و تأمين وضع دفاعي کاشان دست به کار 
مهم  واقعة  شد.  شهر  بارة۲  برگرد  معتبري  خندق  کندن 
ديگر ايام حکومت عبدالرزاق خان که در سال آخر سلطنت 
بود  ويران کننده  و  زلزلة سخت  کريم خان زند روي داده 
که کلية ابنيه و ساختمان هاي شهر کاشان را کوبيد و در 
هم فروريخت؛ اما همين که شهريار زند از اوضاع واحوال 
از  مخصوص  مأمورين  گرديد  آگاه  کاشان  وحشت بار 
حادثة  آن  بازماندگان  خاطر  تسلي  براي  خود  خواص 
دردناک فرستاد و امر کرد بنا و عمله و کارگران فني از 
بلاد ديگر به کاشان رفته با سرپرستي عبدالرزاق خان به 
تعمير اماکن عمومي مانند حصار و بارة شهر و بازارها 
و مساجد و غيره پرداختند. آثار و ابنية عبدالرزاق خان 
حفر  از  پس  نيکوکار  و  دلير  مرد  اين  شد  گفته  چنانکه 
خندق و تعمير برج و بارة شهر در حادثة زلزله نيز براي 
به  فراواني  کوشش  عمومي  اماکن  پرداختن  و  ساختن 
بيدگلي  (نراقي، ۱۳۴۵: ۱۵۷-۱۵۳). صباحي  آورد»  عمل 
در ارتباط با عمارت عبدالرزاق خان چنين سروده است: 
باغ  از  اندر آن/هر دم  اقامت  «خانه اي آراست کز شوق 

جنان رضوان کند عزم رحيل/خانه اي چون خلد و در وي 
پير و برنا/جسته بار چشمه اي چون کوثر و بر مهتر و 
کهتر سبيل زد رقم کلک صباحي از پي تاريخ آن قصر 
جنّت بين هويدا و زلال سلسبيل۲» (صباحي بيدگلي،۱۳۹۴: 
۲۶۰-۲۵۹). خانة عبدالرزاق خان محور پژوهش محققان 
نبوده و اقدامات مرمتي هم انجام نشده است، درحالي که 
خانة مورداشاره سندي مهم براي آرايه هاي خانه عصر 
زنديه به شمار مي آيد. «قاب محرابي» در نماي بيروني 
بنا به چشم مي خورد (تصوير ۱۶ الف، ب، ج، د و هـ). اين 
موضوع گمانه هاي پژوهش حاضر را به يقين بدل مي سازد 
که طرح موردمطالعه، فراتر از اقليم فارس و شهر شيراز 
به مثابه نشان و شناسة ديداري هنر زنديه بر پيکرة آثار 

زنديه هويدا شده و کارکرد هويتي يافته است.

نگارگري
در نگاره هاي به جامانده از عصر زنديه، قوس کنگره دار، 
کمتر موردمطالعه قرار گرفته است. در اثري از ابوالحسن 
يادشده،  قاب  از  بخشي   (۱۵ (تصوير  غفاري  مستوفي 

1.  بارو.
ساخت  سال  تاريخ  2.ماده 
عمارت عبدالرزاق خان کاشي برابر 

است با ١١٩٧ هجري.

تصوير ١٦. الف تا هـ: «قاب محرابي زنديه» در عمارت عبدالرزاق کاشاني، مأخذ: 
https://kashanu.ac.ir/images/www/fa/news/editor/2018/1518680732-photo-.jpg/  Access Date: 2023/08/18), 
https://media.mehrnews.com/d/2020/05/16/3/3453583.jpg/  Access Date: 2023/08/18  & https://cdn.fararu.
com/files/fa/news/1396/7/17/343096_784.jpg/  Access Date: 2023/08/18 



ديگر  دريکي  همين طور  (تصوير ۱۷).  است  قابل مشاهده 
از آثار هنرمند ذکرشده، ابوالحسن مستوفي غفاري، طرح 
محرابي کنگره دار پژوهش حاضر بر روي قاليچة سجاده اي 

نمايان است (تصوير ۱۸).

سنگ مزارها
محرابي»  بديع  «قاب  طرح  دربردارندة  آثار  ديگر  از 

سنگ مزارها  است،  قابل توجه  مختلف  جنبه هاي  از  که 
دليل  به  معتبر،  اسنادي  به عنوان  سنگ مزارها  هستند. 
اهميت  از  آن ها،  بر  منقوش  رايج  طرح هاي  و  نقوش 
برخوردارند.  هنري  و  تاريخي  مطالعات  در  ويژه اي 
و  االله  داعي  شاه  شجاع،  شاه  حافظ،  قبور  سنگ هاي 
محرابي»  «قاب  دربردارندة  زنديه  محمدرحيم خان 

هستند.
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تصوير 17. بخشي از قوس کنگره دار در نگارة ميرمعزالدين، 
ابوالحسن مستوفي غفاري، محفوظ در موزة ملک، مأخذ:  اثر 

نگارنده 

تصوير 18. قاضي احمد غفاري کاشاني بر روي قاليچه با طرح 
مستوفي  ابوالحسن  زنديه،  عصر  مرسوم  کنگره دار  محراب 
https://drouot.com/en/l/20006596- مأخذ:   غفاري، 
 portrait-de-qazi-ahmad-ghaffar  Access Date:
 2023/10/23

//:httpsتصوير 19. سنگ مزار حافظ، مأخذ: نگارنده  مأخذ:  شجاع،  شاه  قبر  سنگ   .20 تصوير 
amordadnews.com/wp-content/uploads/2020/06/
 shah-shoja.jpg/  Access Date: 2023/08/17
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 سنگ قبر حافظ 
مکتوباتي که به سنگ قبر حافظ پرداخته و آرامگاه را توصيف 
نکرده اند  مرقوم  جانبه اي  همه  و  زياد  اطلاعات  کرده اند، 
و جنس سنگ قبر، مساحت، محل ساخت، سال ساخت و 
اقدامات کريم خان مواردي تکرارشونده در نقل قول هاست: 
«در حدود سال ۱۱۸۰ و اند حضرت پادشاه زمان کريم خان 
زند، عماراتي ملوکانه در جوار قبر خواجه ساخته... و بر 
قبر و مزار خواجه (عليه الرحمه) سنگ مرمري به دو ذرع و 
چارکي درازا و سه چهار يک، پهنا، انداخته است» (حسيني 
فسايي،۱۳۸۸: ۱۲۰۲-۱۲۰۱). بهروزي سال سنگ گذاردن 
مي داند:  هجري   ۱۱۸۷ دقيق  به طور  را  حافظ  تربت  بر 
«کريم خان زند در سال ۱۱۸۷ هجري قمري دور محوطه 
بزرگي که قبر حافظ در آن قرار داشت حصاري کشيد و ... 

تصوير 21. سنگ مزار شاه داعي الي االله، مأخذ:
http://Wikimapia.org/  Access Date: 2023/08/14 

تصوير 22. سنگ قبر محمدرحيم خان زند، مأخذ:
https://www.entekhab.ir/fa/news/174012/  Access 
Date: 2023/08/14 

تصوير ٢٣. الف: در چوبي نقاشي شده محفوظ در موزة شهر 
قزوين، عصر زنديه، مأخذ:  

https://www.visitiran.ir/fa/attraction/  Access Date: 
2023/08/09  

تصوير ٢٤. الف و ب. پارچة رشتي دوزي شده، مزين به طرح 
«قاب زنديه»، محفوظ در موزه ويکتوريا و آلبرت لندن، مأخذ: 
https://collections.vam.ac.uk/item/O152420/tent-
panel-unknown/  Access Date: 2023/08/08 

علاوه بر آن، سنگ بزرگ و مرمر عالي نيز بر روي مزار او 
گذاشت» (بهروزي،۱۳۵۴: ۶۳). سامي به سال ۱۱۸۹ هجري 
براي ساخت آرامگاه حافظ اشاره کرده است: «ساختمان 
اساسي زمان کريم خان زند به سال ۱۱۸۹ هجري انجام 
گرفت، او عمارت زيبايي به سبک بناهاي خود و تالاري که 
داراي چهارستون سنگي يکپارچه بلند بود براي آرامگاه 
ساخت و باغ بزرگي در جلو تالار احداث کرد. سنگ مرمر 
بزرگي که فعلاً موجود و دو غزل از شاه غزل هاي حافظ با 
خط عالي نستعليق روي آن منقور شده، به روي قبر گذارد» 
(سامي،۱۳۳۷: ۵۷). برخي نوشته ها به جنس مرمر سنگ 
«قبر محمد شمس الدين حافظ زير ساية  پرداخته  اند:  نيز 
اين درخت ها قرار دارد. سنگ قبر از مرمر سفيد يکپارچة 
تبريزي است که هشت پا طول و چهارپا عرض دارد. اين 



سنگ را در زمان کريم خان ساخته اند و روي سنگ قبلي 
گذاشته شده است. در طرفين ورودي اين سنگ اشعاري 
از خود شاعر به خط بسيار خوش نستعليق حجاري شده 
است» (فرانکلين،۱۳۵۸: ۲۹). درنهايت نويسندة «کريم خان 
زند و زمان او» نوشته: «قبر حافظ از مرمر سفيد بود که 
به فرمان کريم خان از تبريز آورده شده بود» (رجبي،۱۳۸۹: 
۱۳۶- ۱۳۵). بنابراين هيچ يک از مکتوبات به مباني نظري 
طرح و نقش سنگ قبر حافظ (تصوير ۱۹) در عصر زنديه 
توجه نداشته اند، چراکه تاريخ نگاران بيشتر بدان پرداخته اند 

و مورخان هنر نبوده اند.

سنگ مزار شاه شجاع 
پيرامون سنگ قبر شاه شجاع (تصوير ۲۰) نيز اطلاعات 
«مزار  است:  حافظ  سنگ قبر  موارد  همانند  به دست آمده 
شاه شجاع پشت تکيه هفت تنان در سمت شمال آن است 
بوده...[شاه  بقعه  آنجا  قديم  و  دور  قدم  مسافت ۱۵۰  به 
شجاع] از آل مظفر است. پدرش امير مبارزالدين محمد بن 
مظفر کرمان و شيراز را فتح کرد و حکمران شد. وفات 
شاه شجاع در سنة هفتصد و هشتادوشش است. خواجه 
حافظ در تاريخش گفته حيف از شاه شجاع و کريم خان 
(حسيني شيرازي،۱۳۶۲:  انداخته»  قبر  آن  بر  زند سنگي 
۴۷۸-۴۷۷). برخي کتاب ها به تأثيرگذاري منشي کريم خان، 
ميرزا محمد کرماني، اشاره کرده اند: «قبر اين پادشاه در 
اراضي کنار کوه تخت ضرابي (کوه چهل مقام) در جوار 
قبر شيخ قطب الدين محمود و يک صد متري شمال غربي 
زمان  در  آن  روي  بزرگ  سنگ  و  است  هفت تنان  تکية 
کريم خان زند به دست ميرزا محمد کرماني مؤلف خلاصه 
(سامي،۱۳۳۷:  شد»  انداخته  زند  کريم خان  منشي   العلوم 
کرده اند  درج  هم پوشان  اطلاعاتي  نيز  منابع  ۲۰۵). ساير 
که ارتباطي با طرح و نقش سنگ ندارد: «در دامنة تخت 
ضرابي، درست در ريشه کوه و در مغرب تکيه هفت تنان، 
يعني  مظفر  آل  پادشاه  بزرگ ترين  قبر  بازي  در محوطة 
ابوالفوارس- شاه شجاع فرزند امير مبارزالدين قرار دارد که 
مرحوم کريم خان زند پادشاه خوش قلب ايران سنگ بزرگي 
را بروي آن انداخته است و کتيبة زير را بر روي آن نقر 
کرده است: هو الحي الذي... حيف از شاه شجاع [اين جمله 
که ماده تاريخ وفات شاه شجاع است] و تجديد مزاره في 
شهر ربيع الثاني سنه ۱۱۹۱» (بهروزي،۱۳۵۴: ۴۸-۴۷). البته 
تکرار اقدام کريم خان به قلم نويسندگان گوناگون دلالت بر 
اهميت موضوع دارد: «به فرمان کريم خان، سنگ قبر زيبايي 
هم براي مظفرالدين شاه شجاع که در سال ۷۸۶ هجري 

درگذشته است، تراشيدند» (رجبي، ۱۳۸۹: ۱۳۷).

سنگ مزار شاه داعي الي االله
آثار و ميراث پاسداشت عرفا، بزرگان و اديبان در عصر 
زنديه قابل مطالعه و تفحص است. مزار يکي ديگر از عارفاني 

که از سوي کريم  خان موردتوجه قرار گرفت، شاه داعي 
الي االله بود: «شاه داعي االله- متوفي ۸۷۰ هجري قمري- 
سرسلسلة فرقة دراويش نعمت اللهي است که از محضر 
پير خود شاه نعمت االله ولي کسب فيض مي کرد. قبر شاه 
داعي که از عرفاي معروف قرن نهم در شيراز است، با 
قبر فرزندش سيدکاظم در کنارش، در جنوب شرقي شيراز 
واقع است. به فرمان کريم خان سنگ قبر مرمر يکپارچه اي که 
به خطوط و نقش هاي گوناگون مزين شده بود بر روي اين 
دو قبر کشيدند» (رجائي، ۱۳۸۷: ۲۹۷). مؤلف «آثار عجم» 
به طور مبسوط مختصات بارگاه را شرح داده است: «تکيه 
شاه داعي در سمت جنوب، مايل به مغرب شيراز واقع شده 
به مسافت شش صد قدم متوسط دور از دروازه معروف 
شاه داعي. سمت روبه قبله اش عماراتي است نيکو بنيان و در 
پيش آن ها سراسر ايوان يک طرف ديگر فضايي است محقر 
و تربتي پاکيزه و معطّر حوضي دارد و اتاقي آب انباري و 
رواقي و اين عمارت را مرحوم کريم خان زند ساخته داعي 
الي االله که از عرفاي آفاق است مزار پر از انوارش در آن رواق 
و لوح قبرش (دو ذرع و نيم طول و نيم ذرع و يک کره عرض 
و هفت کره ارتفاع دارد) از يکپارچه سنگ سماق» (حسيني 
شيرازي،۱۳۶۲: ۴۸۵). در تأييد اقدامات عمراني بر مزار شاه 
داعي الي االله، نويسندة «فارسنامة ناصري» نوشته است: 
«حضرت کريم خان زند طاب ثراه، عمارت و قبه اي بر قبر او 
بساخت» (حسيني فسايي،۱۳۸۸: ۱۲۰۳). البته نه تنها قبر شاه 
داعي، بلکه مزار فرزندش نيز مورد التفات قرارگرفته است: 
«در ضلع جنوب شرقي گورستان معروف به «دارالسَلم» 
آرامگاه قطب العارفين سالک راه حق و حقيقت «محمود ملقب 
به نظام الدين و مشهور به شاه داعي الي االله» قرار دارد... 
آرامگاه او به وسيلة مرحوم کريم خان زند مرمت شده و چون 
سنگ قبر او و فرزندش (ميرقاسم متوفي به سال ۹۲۰ هـ ق) 
خردشده بود، دو سنگ بزرگ سماق مجلل سرخ رنگ که 
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تصوير ٢٥. الف و ب: پارچه قلاب دوزي (رشتي دوزي) شده، 
و  ويکتوريا  موزة  در  محفوظ  قاجار،  ابتداي  با  زنديه  اواخر 

آلبرت لندن، مأخذ:
https://collections.vam.ac.uk/item/O158613/
hanging-unknown/ Access Date: 2023/08/08 



شماره ۷۳  بهار ۱۴۰۴
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

هنوز سالم و باقي است از طرف کريم خان زند بر روي قبر 
آن دو انداخته شد» (بهروزي،۱۳۵۴: ۱۵۲-۱۵۱). علي سامي 
اشاره اي کوتاه به طرح و نقش سنگ قبر دارد: «قبر او در 
جنوب شرقي شيراز کنار دارالسلام است و در طرف خلوت 
قرارگرفته...  فرزندش سيدقاسم  و  او  مزار  اتاقي  يک  در 
سنگ بزرگ خوش نقش و طرح روي او و فرزندش توسط 

بااين حال   .(۱۹۸ (سامي،۱۳۳۷:  شد»  انداخته  کريم خان 
مطالب گردآوري شده، ازنظر هنري سنگ  مزار شاه داعي 

الي االله (تصوير ۲۱) را توصيف و تحليل نکرده اند.

سنگ مزار محمدرحيم خان زند
سنگ قبر محمدرحيم خان (تصوير ۲۲)، فرزند کريم خان زند، 

در  محرابي  بديع  طرح   .٢٦ تصوير 
موزة  در  محفوظ  خراسان،  قالي 
https://www. :ويکتوريا و آلبرت، مأخذ
 vam.ac.uk/articles/RUG /  Access Date:

  2023/08/10

در  بديع محرابي  تصوير ٢٧. طرح 
سطح رويين ميز چوبي، محفوظ در 

موزة ويکتوريا و آلبرت، مأخذ: 
https://www.vam.ac.uk/articles/
khatam table/ Access Date: 
2023/08/10

سلطنتي  خيمه  چادر   .٢٨ تصوير 
کليولند،  موزة  قاجار،  محمدشاه 
https://www.clevelandart. مأخذ: 
org/sites/default/files/styles/
banner/public/banners

تصوير ٢٩.قالي محرابي، مأخذ: 
https://www.vinterior.co/textiles/ 
rugs/persian-rugs/antique-
kerman-ravar-kirman-lavar-tree-
of-life-rug-mid-19th-century-
/211cm-x-148cm-sku71825883

آينه كاري شده،  پنجرة   تصوير ٣٠. 
محفوظ در موزة ويكتوريا و آلبرت، 
https://www.vam.ac.uk/ مأخذ:  

  articles/mirror

٣١.سنگ قبري از گورستان دارالسلم، 
https://www.imna.ir/ مأخذ: 
 photo/552426

تصوير ٣٢. کاشي کاري مسجد آقابزرگ 
کاشان، مأخذ:

https://fa.tripyar.com/iran 

حمام  كاشي كاري   .٣٣ تصوير 
ابراهيم خان، مأخذ:

 https://archilearn.net/blog  



نيز در مجموعة سنگ هاي قبور اين مجموعه، به دليل دارا 
بودن «طرح قاب محرابي زنديه» موردمطالعه قرار گرفت. 
غفاري کاشاني، مستوفي دربار کريم خان ذيل وقايع سال 
۱۱۹۱ هجري به مرگ محمد رحيم خان زند اشاره مي کند: 
ماه سيماي  برناي  و  نوجوان  لقاي  فرّخ  «يعني شاهزادة 
روشن روان محمدرحيم خان فرزند وسطي حضرت پادشاه 
گيتي سنان که هيجده ساله و در ميان جوانان بدري در 
ويط هاله بود، از احتراق سموم جان سوز حادثة بيماري رو 
به پژمردگي نهاد» (غفاري کاشاني،۱۳۶۹: ۳۶۱). «مجمل 
مي کند:  معرفي  اين گونه  را  محمدرحيم خان  التواريخ» 
«محمدرحيم خان مادرش اصفهاني تولدش در سال ۱۱۷۳ 
هـ و وفاتش در سال ۱۱۹۱ هـ مدفنش در تکية خارج صحن 
(گلستانه،۱۳۹۶: ۴۵۹). مؤلف  اميرعلي حمزه است»  شاه 
«فارسنامة ناصري» در اين رابطه نوشته: «و بايد دانست 
که نواب وکيل را چهار نفر پسر بود: محمدرحيم خان که در 
سال ۱۱۹۰ در سن هيجده سالگي وفات يافت...» (حسيني 

فسايي،۱۳۸۸: ۶۱۸). 
مکتوبات  ساير  با  محمدرحيم خان  از  فرانکلين  اطلاعات 
«در  دارد:  تفاوت  فوت  هنگام  او  سن  مورد  در  مربوطه 
فاصلة يک چهارم مايلي شمال دروازة شاه ميرزا حمزه، 
آرامگاه  که  دارد  وجود  هشت ضلعي اي  بزرگ  بناي 
وکيل  دوم۱  پسر  [محمدرحيم خان]،  عبدالرحيم  خان 
کريم خان است. عبدالرحيم در سن دوازده سالگي۲ فوت شد. 
اين مقبره هشت پا طول و سه پا عرض دارد که در وسط 
آن يک سنگ قبر از مرمر تبريز که به طرز ماهرانه اي صيقل 
پارچة  را  آن  روي  که  مي گردد  مشاهده  است  داده شده 
زربفتي پوشانده است» (فرانکلين،۱۳۵۸: ۳۳). درحالي که 
منابع ديگر در عمر ۱۸ سالة او و برخي در فرزند ارشد 
بودنش۳ وحدت رويه دارند: «دريکي از اتاق هاي آن [بقعه 
شاه ميرعلي بن حمزه] قبري است که سنگ مرمر بزرگي 
روي آن نصب است و روي آن با گل وبته نقش شده است... 
اين سنگ قبر (محمدرحيم خان) فرزند ارشد کريم خان زند 
است  باقي  خود  جاي  در  سنگ قبر  [است]...ولي  است 
نگارها...»  و  نقش  وسط  در  نفيس  مرمر  سنگ  روي  و 
قديمي  بافت  «تاريخ  مؤلف   .(۱۵۴-۱۵۵ (بهروزي،۱۳۵۴: 
شيراز» به مصالح ساختمان اشاره اي کوتاه دارد؛ ولي از 
طرح و نقش سخني به ميان نيامده است: «در سال ۱۱۹۱ 
هجري قمري رحيم خان که جواني ۱۸ ساله بود وفات يافت. 
کريم خان براي آرامگاه او در ضلع جنوبي بقعه شاه ميرعلي 
بن حمزه خارج از دروازة اصفهان تکيه اي از آجر و سنگ 
درنهايت استحکام بنا نهاد» (افسر،۱۳۵۳: ۱۹۱). طرح «قاب 
محرابي» بر سنگ قبر جعفرخان زند۴ نيز ديده مي شود. در 
تصاوير ۱۹ تا ۲۲ سنگ هاي قبور و محل قرارگيري طرح 

«قابي محرابي» به طور منسجم آمده است.
در بخش پيشين، آثاري مرور و بررسي شد که به يقين 
به عصر زنديه منتسب بودند؛ اما اين قسمت اهتمام دارد، 
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موردمطالعه قرار دهد و طرح يادشده را به عنوان شناسه اي 
در تخمين انتساب اثر به عصر زنديه يا ابتداي قاجار معرفي 

کند.
در چوبي موزة قزوين

در ميان اشياء محفوظ در موزة شهر قزوين، دري چوبي 
اين در به دقت مشخص  وجود دارد (تصوير ۲۳). قدمت 
نشده، اما در شناسنامة اثر موجود در اسناد موزة يادشده، 
سدة دوازدهم يا سيزدهم هجري ثبت شده است. نويسندگان 
درهاي چوبي موزة  قزوين»  استان  کتاب «صنايع دستي 
شهر را تنها در طبقة نقاشي روي چوب گنجانده اند و شرح 
مبسوطي يافت نشد: «به نظر مي رسد نقاشي روي چوب از 
زمان زنديه و نفوذ تدريجي هنر اروپايي در هنر ايراني، رواج 
پيداکرده باشد. بر اساس شواهد تاريخي، سابقة اين هنر در 
قزوين به دورة صفويه و قاجاريه مي رسد. نمونه هاي اين 
هنر را مي توان در حسينية اميني هاي قزوين که مربوط دورة 
قاجاريه است و نيز درهايي چوبي که در موزة شهر قزوين 
همکاران،  و  (آقاسيان  نمود»  مشاهده  مي شود،  نگه داري 
۱۳۹۱: ۲۰۳-۲۰۲). «قاب محرابي» بر دو لنگة در (تصوير 
۲۳ الف و ب) مشاهده مي شود. بازشناخت «طرح محرابي» 
شيء  انتساب  در  زنديه  عصر  ديداري  شناسة  به مانند 
موردمطالعه به نيمة دوم سدة دوازدهم هجري کمک مي کند.

قطعه اي پارچة رشتي دوزي شده
در موزة ويکتوريا و آلبرت لندن قطعه  اي پارچة قلاب دوزي 
(رشتي دوزي) شده نگهداري مي شود (تصوير ۲۴ الف و 

ب).
توضيحات اثر در شناسنامة مندرج در موزة ويکتوريا و 
آلبرت به قدمت دقيق اثر، نپرداخته و به طور تقريبي درج شده 
است۵؛ اما با توجه به دارا بودن «قاب بديع محرابي زنديه» 
به نظر مي رسد متعلق به اواخر دورة زنديه و يا اوايل عصر 
قاجار باشد. قطعه پارچه رشتي دوزي شدة ديگري نيز در 
تارنماي موزة ويکتوريا و آلبرت وجود دارد (تصوير ۲۴ 
الف و ب). منسوج موردمطالعه داراي طرح «قاب محرابي 
زنديه» بوده و باوجود اين که کارشناسان موزة ويکتوريا 
و آلبرت قدمت آن را در بازه اي صدساله (۱۸۹۹-۱۸۰۰ 
ميلادي) ثبت کرده اند، مقاله پيش رو باهدف معرفي شناسة 
ديداري «قاب محرابي» رايج در عصر زنديه و اهميت آن در 
شکل يابي و محاسبة تقريبي قدمت آثار، منسوجات موجود 
در تصوير ۲۵ الف و ب را به سبب دارا بودن طرح «قاب 
محرابي» متعلق به اواخر عصر زنديه يا ابتداي دورة قاجار 

مي داند.

تداوم سنت تصويري زنديه بر ميراث پسين
آغامحمدخان  حكومت  اعصار  از  به جامانده  هنري  آثار 
قاجار، فتحعلي شاه و حتي محمدشاه بيانگر استمرار برخي 

1.برخي منابع محمد رحيم خان زند 
را فرزند ارشد کريم خان دانسته اند.

2.  بيشتر منابع سن محمدرحيم خان 
را هنگام فوت هجده ذکر کرده اند.

در  مراد  گلشن  متن  به  3.نگارنده 
مورد سن محمدرحيم خان و دومين 
بيشتري  اطمينان  بودنش،  فرزند 
غفاري  ابوالحسن  چراکه  دارد، 
دربار  مستوفي  خود  کاشاني 
منابع  از  کتاب  و  بوده  کريم خان 

دست اول زنديه است.
4.  جعفرخان پسر صادق خان زند، 

برادرزادة کريم خان زند و پدر
1800s . 5
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زنديه»  محرابي  بديع  «قاب  ازجمله  تصويري  سنت هاي 
بوده و تصاوير ۲۶ تا ۳۳ نمونه اي از شناسة ديداري طرح 
«محرابي» عصر زنديه بر پيکر آثار هنري نيمة نخست سدة 

۱۳ هجري به شمار مي رود.
از  پس  مادي  ميراث  در  «محرابي»  طرح  برگرفتگي 
حکومت  اعصار  آثار  خاصه  تا ۳۳)  (تصاوير ۲۶  زنديه 
است.  مشهود  محمدشاه  و  شاه  فتحعلي  آغامحمدخان، 
سنت تصويري زنديه در ادوار مورداشاره به کندي متحول 
شده و روند تغييرات تدريجي و آرام بوده است. به طور 
مثال مجموعة ابراهيم خان ظهيرالدوله در کرمان، به ويژه 
تزئينات کاشي حمام (تصوير ۳۳) سندي تصويري تأثير 
از هنر عصر زنديه است. در ارتباط با حمام ابراهيم خان 
كرمان، اگرچه منابع بسياري ساخت مجموعه را به زمان 
سلطنت فتحعلي شاه قاجار مربوط دانسته اند؛ اما نويسندة 
«ايران و کريم خان زند» بدين سو نوشته است: «به دستور 
وکيل همچنين در کرمان حمام ابراهيم خان ساخته شد که 
در داخل آن نقاشي هاي زيبايي ازجمله تصوير رستم ديده 
مي شد» (رجائي،۱۳۸۷: ۲۹۹). به واقع سبک هنر زنديه در 

دورة حکومت فتحعلي شاه نيز دوام دارد.
باوجود تحول در مباني فکري و زيرساختي هنر در دورة 
محمدشاه قاجار، آثار به جامانده از زمان پادشاه يادشده 
مانند خرگاه يا خيمة سلطنتي و مسجد آقابزرگ کاشان 
شواهدي ديداري از تداوم طرح «محرابي زنديه» هستند. 
خيمة سلطنتي يا خرگاه به جامانده از عصر محمدشاه قاجار 
طرح  ازجمله  زنديه  هنر  شاخصه هاي  نمايانگر  به خوبي 

«محرابي» است (تصوير ۳۴ الف و ب).
ويليام فرانکلين چادر وزير جعفرخان زند را وصف کرده که شبيه 
به تصوير ۳۲ الف و ب (چادر محمدشاه) است: «چادر ميرزا 
[محمدحسين وزير] بسيار زيبا و مستطيل شکل بود که يک طرف 
آن باز بود. پوشش داخلي چادر از پارچة چيت بسيار لطيف و 
ديواره  ها داراي نقوش عجيبي بود. حدود سي يارد دور زديم تا 
از جهت سراپرده اي که به رنگ قرمز بود...» (فرانکلين،۱۳۵۸: ۵۸-

۵۷). توصيف فرانکلين در رابطه با نقوش ديواره ها و رنگ قرمز 
تکرار دو ويژگي سراپردة محمدشاه است.

قالي
علاوه بر تزيينات معماري و نقاشي روي چوب، بافته ها هم 
از طرح «قاب محرابي زنديه» متأثر شده اند. ذکر اين نکته 
اهميت دارد که يافتن شناسه هاي ديداري ادوار گوناگون 
تاريخي ازجمله «قاب محرابي زنديه» در شکل يابي آثار 
و  تاريخ  در مطالعات  بافته ها  برخي  مانند  بي شناسنامه 
سبک شناسي فرش کمک مي کند. بااينکه منابع تاريخ هنر 
دشوار  همواره  مرتبط  پژوهش هاي  و  بوده  اندک  زنديه 
است؛ اما وضعيت فراواني مکتوبات در رابطه با معماري و 
تزيينات وابسته به آن و حتي صنايع مستظرفه عصر زنديه 
با فقدان اسناد فرش قابل قياس نيست. از اين نظر يافتن 
نشان هاي ديداري عصر زنديه در تعيين وابستگي يا عدم 

وابستگي بافته ها به دورة يادشده حائز اهميت است.
جستجو در ميان تصاوير بافته ها منجر به پيدا شدن شکل 
دوتخته قالي (تصوير ۳۵ الف و ب) شد. نمونه هاي يافت 
شده، هر دو داراي طرح محرابي شبيه به «قاب محرابي» 
تعلق  قاجاريه  اول  نيمة  به  به احتمال قوي  و  بوده  زنديه 

دارند.
بافتة داري نمايان شده در تصوير، بافت راور کرمان است 
که مزين به طرح «محراب زنديه» است و حتي ترکيب بندي 
درخت و گل ها در فضاي محاط شدة قاب به کاشي کاري 

مسجد وکيل شباهت دارد (تصاوير ۱. الف و ۱۰. ب).

جمع بندي
گزيدة مطالعات انجام شده پيرامون «قاب محرابي زنديه» 
نشان مي دهد که نگاره يادشده حاصل نوآوري هنرمندان 
عصر کريم خان زند معرفي است. «قاب محرابي زنديه» 
در آثار و بناهاي گوناگون دورة زنديه تکرار شده و اين 
تکرارشوندگي طرح را به نشان هويتي يا شناسة ديداري 
عصر زند بدل کرده است (جدول ۱) که موجب انسجام و 
سهولت شکل گيري هنر آن زمان مي شود؛ اما يکنواختي و 
هماهنگي ناشي از تکرار قاب محرابي، به دليل تنوع به عنوان 
يکي از عوامل سازمان دهي بصري ملال آور نيست. «تنوع» 

اشاره شده در چند محور قابل مطالعه است:
تنوع در ابعاد: انواع مختلفي از قاب هاي مطالعه شده ازنظر 
اندازه وجود دارند. برخي قاب ها ارتفاعي بلندتر و پهنايي 
کم داشته و برخي در ميانة ساقه عريض شده و ارتفاعي 
متوسط دارند. در بناهايي مثل هفت تنان، مسجد وکيل و 
مدرسة آقاباباخان قاب هايي با ابعاد متنوع مشاهده مي شود 

(جدول ۱). 
تنوع در تزيينات: تزيينات فضاي محاط شده در قاب ها 
نيز قابل ذکر است. نوشتار حاضر به تزيينات داخلي قاب  ها 
در  تنوع  نشان دهندة  نگاره ها  کلي  مرور  اما  نمي پردازد؛ 

نقوش محاط شده در اين قاب ها است. 
اصول  از  يکي  نگاره:  به کارگيري  بستر  در  تنوع 
سازماندهي بصري، تنوع در بستر به کارگيري نگاره است. 
«قاب محرابي زنديه» در بناها و آثاري گوناگون از منظر 
کاربري مشاهده مي شود. بناهاي مذهبي و عمومي (مسجد 
وکيل و تکية هفت تنان)، کاخ و خصوصي (کلاه فرنگي و 
عمارت عبدالرزاق کاشي)، آموزشي (مدرسة آقا بابا خان)، 
نقاشي روي چوب (در محفوظ موزة شهر قزوين) و اشياء 
سنگي (سنگ قبور حافظ، شاه شجاع، شاه داعي الي االله و 
محمدرحيم خان و جعفرخان زند) داراي شکل موردمطالعه 
هستند. تنوع قاب از منظر قرينه سازي در برخي قسمت هاي 
مسجد، عمارت هفت تنان و مدرسة آقا باباخان قرينه سازي 
قابي  يا  طاق  سوي  دو  در  قاب ها  که  روي داده  اين گونه 
بزرگ تر جانمايي شده اند؛ اما در رُخ بام مسجد جامع وکيل 
(سلطاني) قاب ها از قاعده به يکديگر پيوند خورده و شکلي 



توضيحاتتصوير خطينام اثررديف

موزة پارس۱
كاشي كاري

 نماي خارجي

هفت تنان۲
كاشي كاري 

تالار ستوندار

مسجد وکيل۳

محراب، 

ايوان شمالي 

و رخ بام

۴
عمارت 

عبدالرزاق 
کاشي

تزئينات

 نما

۵
مدرسة 
وکيل 

(آقاباباخان)

كاشي كاري نما و

 پيرامون پنجره مشبک

سنگ مزار ۶
حافظ

قسمت 

فوقاني 

سنگ

ميانة دردر چوبي۷

جدول ١. قاب محرابي به مثابه نشان هويتي و شناسه اي ديداري در هنر زنديه، مأخذ: نگارنده.

  طرح محرابي کنگره دار؛  شناسه اي 
عصر  هنر  يابي  شکل  در   هويتي 

زنديه/ ٨٩-١٠٩ / سمانه کاکاوند
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تصوير ٣٤. الف و ب: خيمة سلطنتي محمدشاه قاجار، محفوظ 
در موزة کليولند، مأخذ:

https://www.clevelandart.org/sites/default/files/
styles/banner/public/banners

گاه شماري  منظر  از  زنديه  عصر  در  محرابي  طرح  تحول  سير          
(کرونولوژيک)

ادامه جدول ١. 

تصوير ٣٥. الف: (سمت راست) قالي داراي طرحي شبيه به «محراب زنديه»، بافت راور کرمان، مأخذ:
https://www.vinterior.co/textiles/rugs/persian-rugs/antique-kerman-ravar-kirman-lavar-tree-of-life-rug-
mid-19th-century-211cm-x-148cm-sku71825883/ (Access Date: 2023/08/09)
تصوير ٣٥. ب: (سمت چپ) قالي داراي طرحي شبيه به «محراب زنديه»، محفوظ در موزة ويکتوريا و آلبرت لندن، بافت  خراسان،  مأخذ:
https://www.vam.ac.uk/articles/RUG

تصوير ٣٦.  قرينه سازي طرح «محرابي» زنديه در رُخ بام مسجد 
وکيل شيراز، مأخذ: نگارنده



نتيجه
دستاورد پژوهش از منظر کمي نشان مي دهد طرح «محرابي» زنديه در مسجد وکيل نسبت به ساير 
ابنيه و آثار هنري دورة يادشده، از فراواني بيشتري برخوردار است. مطالعة سير تحول طرح «محرابي 
زنديه»، از منظر گاه شماري (کرونولوژيک)، گوياي تغييرات شكلي و رونق نگاره در نيمة دوم سدة 
دوازدهم هجري و تداوم به کارگيري طرح تا نيمة نخست سدة سيزدهم هجري است. يافته ديگر اين 
تحقيق نشان مي دهد اگرچه طرح موردمطالعه در اين نوشتار حاوي مفاهيم معنوي است؛ اما در عصر 
زنديه از منظر کاربرد، دچار جايگشت شده و در ابنيه و آثار غيرمذهبي هم تجلي دارد. اين طرح در 
آثاري چون مسجد وکيل (مذهبي)، کلاه فرنگي و عمارت عبدالرزاق خان (کاخ)، مدرسة وکيل (آموزشي) 
و سنگ قبور و تزيين اشياء به کاررفته است. هنرمندان عصر زنديه با نوآوري در طراحي و ترکيب 
شکلي نوين از قوس محرابي، سپس تکرار و هماهنگي در به کارگيري طرح و درنهايت بهره مندي از 
اصل تنوع، طرح «محرابي» را به يکي از عناصر هويتي زنديه بدل کرده اند؛ يعني علاوه بر تغييرات در 
شكل قاب طرح محرابي، تکرارشوندگي و تنوع به کارگيري اين شکل در انواع مختلف هنرها و بناهاي 
گوناگون موجب شده از شکلي معنوي به نشان هويتي زنديه و جزئي از فرهنگ تصويري تبديل شود. 
به عبارت ديگر، طرح «محرابي» يکي از شناسه هاي ديداري هنر عصر زنديه است. بنابراين تنوع در 
اندازه، نقش پردازي و تزيين فضاي محاط در قاب ها، تنوع در قرينه سازي طرح و در بستر ظهور آن، 
تکرارشوندگي طرح را از ملال  آوري و يکنواختي دور کرده است. نوشتار حاضر در پي تحقيق و تجسس 
پيرامون فرضية پژوهش اهتمام ورزيده و درنهايت، يقين حاصل شد که طرح «محرابي» به مثابه يکي از 
شناسه هاي ديداري- هويتي هنر زنديه است.  نتيجة اين مقاله در شکل يابي آثار بي نشان و بدون امضاء 
با طرح «قاب محرابي» به جامانده از نيمة دوم سدة دوازدهم و بخش نخست سدة سيزدهم هجري کمک 
کرده و به عنوان سند مصوري از دورة زنديه شناخته مي شود. بنابراين، طرح «محرابي» عصر زنديه، 
فراتر از لايه آشکار و ظاهري، به طور نهان و ضمني کارکرد ويژة فرهنگي داشته و شناسه اي هويتي 
به يادگار مانده از عصر زنديه به شمار مي آيد. درنهايت، طرح «محرابي زنديه» به گواه تزيينات عمارت 
عبدالرزاق خان کاشان و مسجد آقابزرگ کاشان، فراتر از پايتخت زنديان و برتر از شکل تزييني به مانند 
نشاني هويتي و شناسه اي ديداري از هنر زنديه بر پيکرة آثار نيمة دوم سدة دوازدهم و پارة نخست 

سدة سيزدهم هجري معنا يافته است.
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Each King in their respective reigns attempted to shape visual culture according to their intellectual and 
ideological foundations. In some periods, these changes were explicit and evident, while in others, they 
were implicit and gradual. The Zand era also possesses distinctive artistic characteristics, including a 
particular type of Mihrab design. In other words, one of the identifying components of Zand-era visual 
culture is a type of «Mihrab» design. The Zand Mihrab design exhibits unique visual elements that serve 
as an iconic representation of the visual culture of that period, along with other visual components, forming 
the artistic characteristics of the era. The art of the Zand era is full of innovative designs, among which the 
repetition of a type of frame similar to the types of altars is thought-provoking. Introducing the mentioned 
frame as an identity identifier and searching for its frequency and how it is manifested in the Zand heritage 
is the concern of this article. The design of a mihrab with a corrugation, which is often seen in the art of the 
Zand, is a combination of two crescent and pointed arches, which has brought the upper part, especially 
the crown of the arch, to the fore in a new form. The mentioned design is an innovative frame in the 
Zend era and has a hybrid form that is inspired by two crescent and pointed arches in the crown part. 
The discovery of such distinctive markers necessitates research in this field, as the lack of attention to 
the study framework may result in misattributing artworks to the Zand era or the early years of the Qajar 
period without proper identification. The adoption of Mihrab designs imprinted on dateless artifacts and 
handicrafts of the Zand era will serve as an identity marker of that period. While motifs inspired by arches 
and muqarnas are prominent in Islamic art, the present study argues that the «Mihrab» design discussed 
here, is a distinguished visual characteristic of Zand-era art. Research Objective: The primary objective 
is to introduce, classify, and study the form of the «Mihrab» frame in Zand-era artworks to define one of 
its visual elements and cultural markers. The secondary objective is to establish the «Zand Mihrab» as an 
identity marker. Research Questions: How can the unique work of the «Zand Frame» be explained as an 
identity marker in artworks from the second half of the 12th century and the first half of the 13th century 
AH? How is the identity marker of the «Zand motif» interpreted in terms of innovation in the design of 
the Mihrab? In terms of the hypothesis it is assumed that the «Mihrab» design is an identity marker of the 
art in the Zand era. Research Methodology: This research is primarily theoretical, as it aims to explore 
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the visual phenomenon known as the «Zand Mihrab» design and to elucidate its characteristics and qualities. 
The research employs a descriptive-analytical approach, utilizing library research, document analysis, virtual 
observations, and field visits to collect information and concepts. Data was gathered through written texts 
and images, focusing on 19 samples of visual arts from the Zand period, including tiles of Vakil mosque, the 
pavilion, the Haft-Tanan mansion, as well as objects and artifacts such as carpets, tombstones, a wooden door 
located in the Qazvin Museum, and a fabric piece containing a «Mihrab» frame. Results: The quantitative 
findings of this research indicate a prevalence of the «Mihrab» design in the Vakil mosque compared to other 
architectural structures and artistic works of the mentioned period. The study of the chronological evolution 
of the «Zand Mihrab» design demonstrates its invention and flourishing in the second half of the 12th century 
AH and persisted during the first half of the 13th century AH. Another significant finding of this research is 
that, although the studied design carries spiritual meanings, it has been transformed in usage during the Zand 
period and manifested in non-religious architectural structures and artifacts. The «Mihrab» design is found in 
works such as the Vakil mosque (religious), the pavilion, and the Abdul Razzaq Khan mansion (palace), as well 
as in Vakil School (educational) and the decoration of objects and tombstones. The Zand-era artists, through 
innovation in the design and modern visual composition of the Mihrab arch by iterating and harmonizing the 
application of the motif, and ultimately the utilization of the principle of diversity, transformed the «Mihrab» 
design into an identity element of the Zand period. Thus, in addition to its original invention, the repetition 
and diverse application of this form in various arts and architectures have turned the spiritual figure of Mihrab 
design into a symbol of Zand,s identity and an integral part of the visual culture.
Keywords: Mihrab Design, Identity Marker, Shiraz, Zand Period, Visual Arts
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